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به آيت‌الله منتظری چه می‌گفتند؟ 
آيت الله منتظری در نامه ای اعتراض آميز نسبت به وضعيت زندانيان سياسی به خمينی می نويسد: آيا می دانيد در زندان های جمهوری اسلامی به نام اسلام جناياتی شده که هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟
در دوران خفقان و سرکوب دهه شصت، که البته سياهترين و وحشتناکترين دوران جمهوری اسلامی را تشکيل ميدهد٠ خانواده های زندانيان بی پناه ترين و تنهاترين زخم خوردگان اين دوران بودند. فعالان سياسی به وحشيانه ترين شکل گروه گروه از کوی و برزن، مدرسه و دانشگاه، کارخانه و ادارات دستگير و در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی شکنجه و هرشب دسته دسته از شعبه های بازجوئی به جوخه های اعدام سپرده می شدند و فردای آن روز در روزنامه های رسمی کشور برای ارعاب جامعه اعدام مبارزين را با تيتر درشت اين جنايت را اعلام ميکردند. خانواده های رندانيان سياسی در بيرون از زندان مکررا مورد توهين و تهديد و آزار زندانبانان واقع می شدند٠
در همان اوايل دهه شصت بود که ما در داخل زندان در ملاقات‌ها اين خبر را می‌شنيديم که، خانواده ها جمع شدند و پيش منتظری رفته‌اند! اين شايد تنها جائی بود که خانواده ها با توهين و ضرب و شتم بيرون رانده نمی شدند، هرچند اين شکايت کردن ها چندان تفاوتی را در کار رژيم مبنی بر شکنجه و اعدام زندانيان سياسی بر جای نمی گذاشت. و همچنان خون جوانان بيگناه بود که در زندان ها ريخته ميشد. راستی اين جناياتی که منتظری ياد کرده بود و هرگز نظيرش در رژيم منحوس شاه ديده نشده بود چه بود؟
در سال شصت و سه منتظری از طريق خانواده های نگران و پريشان خبردار می شود که عده زيادی (بيش از صد نفر) از زنان زندانی در داخل زندان قزلحصار ناپديد شده اند. نزديک هشت يا نه ماه بود که خانواده های زندانيان کوچکترين خبری از فرزندانشان نداشتند، تا اينکه زندانی ای آزاد می شود و برای خانواده ها خبر می آورد که حاجی داوود رحمانی رئيس زندان قزلحصار تمام زندانيان زن را که مقاومت می کردند و حاضر به توبه نبودند به محلی در داخل زندان قزلحصار انتقال داده و بعد از ضرب و شتم شديد اوليه آنها را در جاهای مخصوصی که شبيه «قبر» است قرار داده، زندانيان در طول شبانه روز تحت نظر و شکنجه ممتد قرار دارند و اسمش را «قيامت» گذاشته‌اند. به غير از اين اسم ديگری نيز از طرف حاجی رحمانی به آن اطلاق شده بود، از جمله «دستگاه». زندانيان را در داخل دستگاه می گذاشتند و به شتشوی مغزی آنان می پرداختند٠ تک تک زندانيان بايد در «قبرهای» خود با چشم بسته می نشستند. آنها حق حرف زدن نداشتند، حق دراز کردن پايشان را نداشتند و حتی حق سرفه کردن را. در صورت عدم رعايت بشدت تنبيه می شدند.
تمام روز را بايد به قرآن، نوحه و يا مصاحبه افراد بريده زندان که از بلندگو پخش می شد گوش می دادند. در طول مدت شکنجه هر از چند مدتی زنی تعادل روانی خود را از دست مي داد و با فرياد های هيستريک انسان بودن خود را گوشزد می کرد: من انسانم، می خواهم ببينم، تکان بخورم، حرف بزنم و و... و اين بدان معنی بود که دستگاه حاج داوود کار کرد خودش را نشان داده بود٠ 
منتظری از تمام جزئيات اين شکنجه‌ها خبردار می شود، هيئتی از طرف او برای بازرسی به زندان قزلحصار فرستاده می شود. حاج رحمانی «هيئت مزبور» را گول می زند و آنها موفق به ديدن مکان شکنجه زنان زندانی نمی شوند. دوباره ارتباط خانواده ها با منتظری برقرار می شود و اين بار خانواده ها با اصرار بيشتر و با ذکر جزئيات بيشتر از محل و چگونگی اجرای شکنجه که از زندانيان آزاد شده گرفته بودند به هيئت بازرسی زندانهای منتظری متذکر می شوند که حاجی رحمانی آنها را گول زده و از سرخود بازشان کرده است٠
 «هيئت» دوباره به زندان قزلحصار می آيد . آنچه را که خانواده ها گفته اند به چشم خود می بينند و با زندانيانی که نزديک يک سال در «قبر» نشسته اند حرف می زند. قضيه بيخ پيدا می کند. حاج داوود رحمانی که با همکاری لاجوردی جلاد طرح دراز مدت چنين شکنجه غير انسانی را ريخته بودند مورد سئوال قرار می گيرند. هيئتی مرکب از انصاری و داماد منتظری و چند نفر ديگر به داخل بندها برای بازرسی می آيند و از زندانيان راجع به وضعيت شان سئوال می کنند. زندانيان از وحشت سرکوب و شکنجه مجدد از جواب دادن طفره می روند، چرا که قبلا هم تجربه کرده بوديم که يک بار به جواب «هيئت بررسی شکنجه» به سر پرستی دعائی پاسخ داده بوديم بعد از رفتن هيئت عده ای را به شکنجه مجدد کشانيده بودند. تا اينکه بالاخره زندانيان زبان به سخن باز می کنند و آن زمانی است که حاج داوود رحمانی از رياست زندان قزلحصار عزل می شود، تواب ها از قدرت و سرکوب زندانيان کنار گذاشته می شوند و کم کم يخ ها آب می شود. داماد منتظری مرتبا به بند ما می آيد و از چگونگی تنبيه ها می پرسد، او باورش نمی شود که در سلول هايی که برای سه نفر ساخته شده بود بيش از چهل نفر زندانی در آن قرار داده بودند، آن هم در شرايطی که تمام مدت درش قفل بود، يکباره همه بند به صدا در می آيد و زندانيان در تائيد اين موضوع سخن ميگويند و او در پاسخ برای اينکه واقعا باور کند، از زندانيان می خواهد که چهل نفر دوباره به داخل سلول بروند تا او اين عمل را به چشم خود ببيند و باور کند. زندانيان از اين کار سرباز می زنند و از مضحک بودن اين کار به خنده می افتند٠
در قبرهای حاجی داوود رحمانی برای شکنجه بيست و چهار ساعته زندانيان مقاوم از نيروی زندانيان «توبه» کرده استفاده می کردند و «تواب ها» در تمام ساعات شبانه روز نگهبانی می دادند. کوچکترين حرکتی را به حاجی گزارش می دادند و حاجی نيز با آن هيکل درشت و سنگين خود زندانيان بی رمق را زير مشت و لگد خود می انداخت. در داخل بندها جو وحشتناکی ايجاد کرده بودند. زندانيان سعی می کردند حتی با يکديگر حرف نزنند تا در زير شکنجه اطلاعاتی برای «دادن» نداشته باشند. هم زمان که زندانيان سرموضعی چپ را در داخل قبرها قرار داده بودند، زندانيان مقاوم مجاهد را به داخل «خانه های مسکونی» برده بودند. جايی که شکنجه در آنجا بشکلی پيچيده تر، بدتر و غير انسانی تر از قبرها انجام می گرفت٠ 
 «هيئت بازرسی» منتظری اين بار خود را به زندان گوهردشت و انفراديهای مخوف آنجا هم می رساند و در آنجاست که متوجه مي شود دختران جوانی که جرمشان فقط خواندن کتاب يا اعلاميه و همکاری نکردن با زندانبانان است سالهاست به انفرادی های مخوف گوهردشت افکنده شده اند. آنها تمام اين دوران را بدون کوچکترين امکاناتی بايد در سکوت محض می گذراندند، اگر احيانا صدای سرفه يا عطسه ای می آمد دليل بر علامت دادن و ارتباط گيری با زندانيان ديگر محسوب می شد و بشدت مورد تنبيه و کتک قرار مي گرفتند. جالب اينجاست که بسياری از اين دختران جوان با روحيه ای بالا تمام اين شرايط سخت و غير انسانی را تاب آورده بودند،آنچنان که بعضی ها تعريف مي کنند فقط به کمک يک سنجاق قفلی و مورس های قراردادی بين خودشان از طريق ديوارهای مشترک بين سلول ها توانسته بودند رمان هايی را که خوانده بودند برای هم تعريف کنند. بعضی از زندانيان نزديک به سه سال را در اين سلول ها گذرانده بودند٠
آری منتظری بخاطر ارتباط با خانواده زندانيان سياسی همه اين ها را می دانست. راستی چه مصلحت هايی در کار بود که سکوت را ايجاب می کرد و چرا اين سکوت فقط در سال شصت و هفت هنگام قتل عام سراسری زندانيان سياسی شکسته شد؟ در آن هنگام و شايد در پشت ديوارهای بلند زندان خون زندانيان سياسی آنچنان بی رحمانه با فرمان خمينی جاری شد که مصلحت حفظ آبروی نظام و هر چيز ديگر معنی خود را برای بنيانگذار آن از دست داد٠
ما زندانيان سياسی دهه شصت جنايتهای بيشماری را به چشمان خود ديده ايم. همچنانکه فداکاری های و شجاعت های عظيمی را نيز شاهد بوده ايم، فداکاری هايی که وجود هر انسان را به تاثر وا ميدارد٠
جنبش اعتراضی مردم که از تابستان هشتاد و هشت آغاز شده است اتفاقی است که تک تک ما بازماندگان زندانيان دهه شصت دقيقه به دقيقه در انتظار آن بوده‌ايم، جنايتهای رژيم در اين چند ماه اخير برای ما که هزاران نوع از اين سرکوبها را در درون زندانها در سالهای شصت ديده ايم دور از انتظار نبود. درآن روزها و در آن سالهای پر از شکنجه و اعدام، ما لحظه به لحظه حرکت اعتراضی توده های مردم را در آرزوهايمان انتظار می کشيديم، حاجی داوود رحمانی در سرکشی های شبانه خود به بندها، زندانيان را به سخره می گرفت که خلق قهرمان دم در زندان برای آزاديتان آمده است و بعد می گفت: بيچاره ها آنقدر اينجا می مانيد که موهايتان رنگ دندان هايتان می شود. هرچند اين حرف ها هيچ گونه خللی در مقاومت زندانيان ايجاد نمی کرد٠
مبارزات زنان ايران تنها به مبارزات حقوق بشری سالهای اخير ختم نمی شود، در آن سالهای طوفانی دهه شصت هزاران زن مبارز در نقاط مختلف ايران در زندانها همچنان برای احقاق حقوق خود پافشاری و مقاومت می کردند٠
شرايط سال پنجاه و هفت و جو باز سياسی آن دوران شرايطی را برای جذب شدن جوانان در گروه ها و تشکل های سياسی فراهم آورد، چيزی که در هر زمان ديگر و حتی حالا اگر جو جامعه بازتر شود تشکلات سياسی با سرعت زياد در جامعه پا خواهند گرفت. زندانيان سياسی دهه شصت و يا لااقل هزاران زندانی ای که من در طول هشت سال زندانم با آنها هم بند بوده ام همه اسحله به دست نگرفته بودند، اغلب اين زندانيان از دختران جوانی تشکيل می شدند که بخاطر اعتقاداتشان به آزادی و حرمت انسانی و جامعه برابر به مبارزه برعليه جهوری اسلامی کشانده شده بودند. مادران بيشماری بودند که اصلا سياسی نبودند و فقط بخاطر اعتقادات فرزندانشان دستگير شده بودند. همين مادران غير سياسی چهره های مقاومی را در درون زندان ها تشکيل داده بودند که الگوی مبارزه و انسانيت برای بقيه زندانيان جوان شده بودند. مادر مليحه هفتاد و سه ساله که فقط بخاطر پسر فراری اش سال ها در زندان بسر می برد، برای رفتار و مقاومت اش که حتی حاضر نبود تعهد نامه امضا کند مورد احترام همه زندانيان بود. شمار زيادی از روشنفکران بودند که اساسا اتهام گروهی نداشتند و بشدت زير فشار و شکنجه رفته بودند. مديران مدارس مختلف، دانش آموزان زير هيجده سال خود را پنجاه تا پنجاه تا به اوين فرستاده بودند. اين دانش آموزان اغلب اگر هم هوادار گروه های سياسی بودند که مشی مبارزه مسلحانه را در برابر رژيم قبول داشتند هرگز روی اسلحه را نديده بودند و بجز اعلاميه و کتاب خواندن و مخالفت با جمهوری اسلامی کاری نکرده بودند. خوب است در مورد تعريف از زندانيان دهه شصت فعالان حقوق بشری دقت بيشتری را بعمل بياورند و بدون دليل هواداران ساده را که اکثريت زندانيان در بند را تشکيل می دادند به عملی که انجام نداده اند منسوب نکنند٠
سخن گفتن در مورد زندانيان دهه شصت سخت است، نه فقط بخاطر شکنجه ها و اعدام هايش، بلکه بخاطر سکوت و يا همکاری کسانی که امروزه چهره عوض کرده اند و رهبران جنبش سبز شده اند٠
در اسفند ماه سال شصت و هفت بعد از آزادی از زندان در يکی از کلاسهای آزاد مجسمه سازی دانشگاه تهران ثبت نام کردم. روزی که همه مشغول کار ساختن مجسمه های گلی خود بوديم، خانمی با مقنعه و مانتوی بلند مشکی و دمپايی با جوراب پاره که شصت پايش از آن بيرون می زد وارد سالن کار ما شد. از ديدن او دلم لرزيد، از لباسهايش و نگاهش که اخمو و در هوا، دو دو مي زد تا کسی را نگاه نکند به ياد زندانبانان زن داخل زندان اوين افتاده بودم با خودم گفتم: اين بايد «کسی» باشد. خانم مقنعه پوش از سالن کاری ما رد شد و به اتاق ديگری رفت. من از همکلاسی هايم پرسيدم او کيست؟ گفتند مگر او را نمی شناسی! زهرا رهنورد است. از روی کنجکاوی به اتاقی که زهرا رهنورد رفته بود سرازير شدم، مجسمه بزرگی را که «مادر» ناميده می شود و بعدا آن را در ميدان محسنی قرار دادند، کار می کردند. کارگران افغانی آنرا قالب گيری کرده بودند و دختران دانشجو مشغول صيقل دادن آن بودند و زهرا در کنار آنها می گفت، چه بکنند. از ديدن او دلم سنگين شده بود. هنرمند و بی اعتنا بودن به قتل هزاران نفر انسانهای بيگناه. نمی توانستم هضمش کنم. داشتن اين همه امکانات دانشگاه هنرهای زيبا و پوشيدن جوراب پاره. نا خوداگاه به ياد بازجويم افتادم. هر روز دهها نفر را در اتاق کار خود با کابل و لگد و ... غيره شکنجه می کرد و تن ِ آش و لاش شده آنها را به راهرو زندان می انداحت. روزی که خودم را با کابل و لگد حسابی شکنجه کرده بود و در گوشه ای از اتاق کار اين آقا افتاده بودم به من گفت: می بينی خانم دارم نان خشک می خورم. من جوابش را ندادم اما دريايی از جواب در ذهنم بود، اين همه امکانات، اين همه قدرت و خوردن نان خشک. و حالا اين امکانات برای کارهای هنری، اين همه قدرت برای اجير کردن انسانها برای کمک و اما جوراب سوراخ٠
به ياد خودم و بچه های ديگر زندان افتادم که در اين مدت هشت سال هر چه را که نقاشی می کردم يا بايد پاره می کردم يا بدست زندانبانان می افتاد و تنبيه می شدم. به ياد دختران هم بندم افتادم که برای دوختن پاره‌گی لباس‌شان حق داشتن سوزن را در مقاطعی از زندان فقط يک ربع در طول روز آن‌هم با نظارت تواب‌ها داشتند٠
اگر حوصله شنيدن درد زندانيان دهه شصت را نداريد و فعال حقوق بشر هستيد لطفا مثل رژيم جمهوری اسلامی اين زندانيان را همگی تروريست خطاب نکنيد. در بندهايی که من با صدها و هزاران زندانی زن زندگی کرده‌ام، آنهايی که عمليات مسلحانه داشتند يا پايشان به بند‌های عمومی نمی رسيد، در همان شعبه های باز‌جويی زير شکنجه می رفتند يا عمرشان در بند‌های عمومی بسيار کوتاه بود و سريع اعدام می‌شدند.
 مقاومت زنان و دختران جوان در سالهای سياه شصت که آن زمان رهبران سبز در قدرت بودند باعث افتخار تاريخ ماست و اين زمانی آشکار خواهد شد که ما دست از تبعيض زندانيان اصلاح طلب و زندانيان دهه شصت برداريم٠
سودابه اردوان
استکهلم
۲۰۰۹/۱۲/۲۴
www.soodabe.com
soudabehsa@hotmail.com 

پرویز داورپناه
سودابه اردوان، نقاش شجاع اوین 
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این لاله های شهری آیا / در توپخانه / در جاده های قدیم شمیران / در اوین / 
پژمرده می شوند ؟ /  نه  / این لاله های شهری می گویند / باید مواظب هم باشیم.
خسرو گلسرخی
 سودابه اردوان در سال 1۱۳۳۷ در تبریز  به دنیا آمده است. 
او با اینکه نقاشی را از دوران بچگی شروع کرده و کماکان ادامه میدهد ، امّا در زندانهای اوین ، قزلحصار و گوهردشت در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در میان هزاران زندانی سیاسی آفریننده آثاری می شود که او را به اوج می رساند و نقاشی های  بی نظیری ارائه میدهد که شاهکار هنر مقاومت در زندان است.
سودابه اردوان امروز هنرمند نقاش ، مجسمه ساز ، نویسنده و از فعالان و مبارزان سیاسی راه آزادی ، استقلال و دموکراسی و جنبش پیشرو زنان ایران است.
سودابه اردوان در آغاز کتاب «یادنگاره های زندان» می نویسد:
«من خواستم با تقدیم این کتاب به مادرم و تمامی پدر و مادرهای زندانیان سیاسی دیگر، قدردانی مختصری از رنج بی حساب آنها در این سال های سخت و متلاطم کرده باشم. بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی ، رنج زندگی را در پشت درهای بسته زندان و زیر فشار و توهین پاسدارها و نگهبانان زندان تحمل کردند. آنها هر گز فرصتی را برای بیان این ظلم ها پیدا نکردند و چشم از جهان بستند.»
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زندان اوین، نقاشی سودابه اردوان
«مادر من در دوره قتل عام زندانیان در سال شصت و هفت ، زمانی که تمام ملاقات ها را قطع کرده بودند در سن پنجاه و هفت سالگی دچار سکته قلبی شد و پس از مدتی فوت کرد. بسیار خانواده های دیگر را می شناسم که هر گز موفق به بازسازی زندگی عادی خود نشدند.»
اینجانب با کتاب  «یادنگاره های زندان»  در فوریه ۲۰۰۶ در کنگره جمهوریخواهان دموکرات و لائیک (هانور) آشنا شدم و از خواندن وقایع زندان و مشاهده نقاشی های بی نظیر سودابه اردوان تکان خوردم. او با ظرافت زنانه طی این سالها روابط غیر انسانی حاکم بر زندانهای رژیم جمهوری اسلامی را با کمترین امکانات در ابعاد شش در چهارسانتی  به تصویر کشیده است.
سودابه می نویسد:
«نقاشی را از کودکی آغاز کردم ، اما در سالهای اول دبستان با آن مشکل داشتم حس می کردم من نمی توانم آنچه را می خواهم نقاشی کنم. برادرم که دو سال از من بزرگتر بود ، نقاشی های مرا می کشید و گاهی وقتها هم پدرم. اما این وضعیت بیش از دو سال دوام نیاورد. از کلاس سوم دبستان ناخود آگاه شروع به اصلاح کارهای برادر و پدرم کردم. البته به دور از چشم آنها ، چون فکر می کردم ، شاید آنها ناراحت بشوند. کم کم خودم را کشف می کردم.
وقتی به مقایسه کارهای خودم و دیگران می پرداختم علاقه بیشتری را در خود به کشیدن نقاشی پیدا می کردم. هر شب دست کم یک نقاشی می کشیدم و آن را روبرویم می گذاشتم و با نگاه به آن به خواب می رفتم. در محیطی که زندگی می کردم از تفریح و سرگرمی خبری نبود. بعلاوه هیچ دوستی را هم در اطراف خود پیدا نمی کردم. بتدریج نقاشی جای همه اینها را برایم پر می کرد. زیرزمین خانه ما محل کارم شده بود. چنان نقاش پرکاری شده بودم که بعضی وقت ها باعث عصبانیت پدر و مارم می شدم.»
سودابه اردوان پس از گرفتن دیپلم دبیرستان در رشته دکوراسیون و معماری داخلی مدرسه عالی ساختمان وابسته به دانشگاه پلی تکنیک تهران قبول می شود و در محیط دانشکده خیلی زود به مبارزات صنفی ـ سیاسی روی می آورد.
در آن دوره فضای دانشگاه بیش از آنکه آکادمیک باشد، سیاسی است و اکثر دانشجویان در پی کسب آگاهی سیاسی هستند.
اردوان می نویسد:
«در این دوره سوالی برایم مطرح بود که نقش هنر چیست.؟ آیا می تواند از تغییر و تحولی که در حال تکوین است دور بماند ؟ یا باید به روند رویداد ها اثر بگذارد؟
به هنر برای هنر باور نداشتم. به نظرم می آمد که هنر مجرد ، به تنگ نظری و کوته بینی اجتماعی می انجامد و در نهایت اثر هنری ، گفتگویی می شود انتزاعی و محدود به مسائل شخصی هنرمند ، بدون پیوند با مردم و جامعه.
اما پیوند دادن هنر با مسائل اجتماعی ، در آن مقطع تاریخی که جامعه در حال بحران و غلیان بود ، مرا هم به بحران کشید. بیش از اینکه روی بوم نقاشی و میان رنگ ها غرق شوم ، خودم را در کتاب غرق کردم و در نوشته های سیاسی و فلسفی به دنبال فقر و سختی زندگی خودم و اطرافیان می گشتم.ضربه نخستین را زمانی خوردم که همراه با عده ای دیگر از دانشجویان فعال به علت شرکت در اعتراضات دانشجویی از دانشگاه اخراج شدم. 
من که به رغم مخالفت های سخت پدرم  و با هزار آرزو وارد دانشگاه شده بودم، حالا مانده بودم چه کنم. تصمیم می گیرم فعالیت سیاسی و مبارزه سیاسی را به همراه هم دانشکده ای هایم ادامه بدهم و با پدر و مادرم حرفی از اخراجم نزنم. تنها دریچه امیدم رشد و اعتلای مبارزات مردم بود. بالاخره انقلاب بهمن هزار و سیصد و پنجاه و هفت به وقوع پیوست.
از این که دیکتاتوری شاه در هم شکست شاد بودم ، وقتی از هجوم افکار تند مذهبی دچار نگرانی و اضطراب بودم.از ثمره این انقلاب مطمئن نبودم ، پیروزی است یا شکست و شاید هم شکستی بزرگ.»
روز نوزده شهریور سال شصت سودابه اردوان دستگیر و روانه زندان اوین می گردد. باز جویی در سلول با ترس و دلهره شروع می شود.
سودابه اظهار می دارد: 
«دیدن پاهای خون آلود و شکنجه شده و به همراه صورت های معصوم و دوست داشتنی آدم ها که اغلب جوان هستند ، مرا تحت تاثیر قرار می دهد. هر کدام از آنها را روی بوم نقاشی خیالی ام می گذارم و در آخر دچار هیجان می شوم از این که اگر این امکانات را داشتم ، چه می شد؟
سعی می کنم صحنه ها را در ذهنم ثابت نگه دارم تا روزی بتوانم آن ها را به همه دنیا نشان بدهم.صحنه ها هر روز و هر ساعت زیاد تر می شوند و احساس می کنم حال ، خودم نیز تبدیل به یکی از این صحنه ها شده ام.»
سودابه اردوان زندانی دلیر و شجاعی است. او این استعداد را دارد تا هر آنچه را می بیند به روی کاغذ تصویر کند.
ولی نقاشی که که آب و رنگ و مداد و وسیله ندارد ، چگونه می تواند نقاشی کند ؟ او هر کاغذی را که به دستش می رسد ، به ابعاد چهار در شش سانتی تقسیم و آنها را پنهان می کند. قلم مویی را که از موی خود ساخته به درون رنگی که از چای خشک به دست آورده فرو می برد.
اردوان می نویسد : 
«یک روز شوق نقاشی حسابی به سرم زد امَا هیچ وسیله ای برای نقاشی نداشتم ...از هوا خوری مقداری برگ به داخل بند آوردم. آنها را در انگشتانم می چلاندم و با آبش نقاشی می کردم ، تجربه جالبی بود. طرح هایی که می کشیدم خوب از آب در آمد. دیدم باز توابها به من نگاه می کنند. شروع به راه رفتن جلوی من می کنند تا ببینند که آیا مداد در دست دارم ! می دیدند که دستم خالیست ، اما باز هم داشتم طراحی می کردم !»
روز بعد توابها دفتر مینیاتوری او را می دزدند
سودابه اردوان در کتاب « یادواره های زندان » که در نوع خود بی نظیر است و خواندن آنرا به همه توصیه می کنم ، همه چیز را از زاویه یک هنرمند نقاش می بیندو ماجراهای زندان و زندانیان را نشان می دهد که چقـدر زندان زنان شور و احساس مسئولیت و زندگی با غم و امَید ، مهر و تنهایی و ریز بینی و ابتکار دارد.
در این کتاب سودابه علاوه بر دهها تابلواز نقاشی و مجسمه بی نظیر با روایت تکان دهنده ای ازمحدودیتهای بهداشتی ، کمبود غذا و تغذیه ناسالم ، شیوع مرض مسری کال در زندان ، سلولهای تنگ که برای سه نفر ساخته شده ولی چهل نفر در آن زندانی شده اند ، بازجویی ، محاکمه ، کتک ، توهین ، شکنجه ، اعدامهای نمایشی و بالاخره اعدام و اعدامهای دهه شصت پرده بر میدارد.
زندانی شجاع و دلیر اوین دو بار محاکمه می شود و هر بار به دو و سه سال زندان محکوم می شود.
او می نویسد.
«مردی به اسم زمانی که عضو وزارت اطلاعات است ، نقش مهمی را در بازجویی ها دارد . بچه های بند بالا به ما خبر می دهند که همه مجاهد ها را به باز جویی می برند و هنگام نیمه شب به بند بر می گردانند و بالاخره خبر اعدامهای دسته جمعی در گوهر دشت می پیچد. دیگر همه خطر را حس کرده اند.
به ملاقات با خانواده هایمان می رویم و به آنها این خبر ها را می دهیم و آماده شان می سازیم. 
در یکی از روزها مرا به تنهایی برای بازجویی صدا می زنند.سئوالاتی راجع به وابستگی گروهی ام می کنند و به بند باز می گردانند. من در دو سال اول زندانم بخاطر هم پرونده ای هایم که " مجاهد " بودند مشکوک به "مجاهد" بودم ، اما بعد از بازجویی دومم و لو رفتننم  دیگر وابسته به " چریک های فدایی اقلیت" به حساب می آیم. این پذیرش در این برهه تاریخی که همه مجاهد های سر موضعی رااعدام می کنند ، جان مرا نجات می دهد.»
سودابه اردوان در آخر کتاب می نویسد : 
«بعد از آن که در یکی از روزهای بهمن سال شصت و هفت تصمیمم را مبنی بر قبول تعهد نامه به اطلاع زندانبان می رسانم ، مرا به سلول انفرادی منتقل می کنند. رژیم بعد از کشتارهایی که انجام داده است، شرط آزادی را نیز پائین آورده است  و گرنه در سالهای گذشته امکان نداشت رضایت بدهند و کسی را فقط با تعهد آزاد کنند.»
«مرا به سلول انفرادی در بند آسایشگاه می آورند و در را قفل می کنند.وارد سلول می شوم ، احساس می کنم دیوارهای سلول به من فشار می آورند. تا کی باید با این دیوارها زندگی کنم ؟ سایه ام را بر روی دیوار روبرو می بینم. به خراشیدن دیوار بر می آیم ، فایده ای ندارد ، بیش از اندازه سفت است.نوک مدادی را که در درز چادرم جاسازی کرده ام بیرون می آورم. خطی دور سایه ام می کشم حالا دو نفر شده ایم. این نفر دوم را دوست دارم و سعی می کنم که مواظبش باشم. ورزش میکنم ، راه می روم و ناخود آگاه به حوادث این چند سال فکر می کنم. هر لحظه دچار حالتی هستم و مضطرب ، عاشق و متنفـر . اجازه نمی دهند تا وسایل ام را به سلول بیاورم. چند روز بعد مسواک ، حوله و چند تکه از لباسهایم را به من می دهند. تعدادی کاغذ را هم از قبل مخفیانه با خودم به سلول آورده ام. اما هیچ مداد یا خود کاری را برای نقاشی کردن ندارم. با خودم فکر می کنم به هر شکلی شده من باید به روی این کاغذ ها نقاشی کنم و آنها را خالی نگه ندارم. به فکر درست کردن رنگ با چای لیپتون می افتم.
کیسه چای لیبتون را در کمی آب می خیسانم. سپس بر روی لوله شوفاژ گرمی که که از سلول رد شده خشک می کنم. رنگ قهوه ای زیبایی به دست می آید و حالتی شبیه آبرنگ پیدا می کند. برای این رنگ احتیاج به قلم مو دارم. تصمیم می گیرم از موی سرم قلم مو درست بکنم. تیغ مداد تراشی را نیز که در چادرم جاسازی شده دارم. آن را بیرون می آورم. حال به نخ محکمی نیز احتیاج دارم. از جورابم نخ نایلونی را بیرون می آورم و اتفاقی از کف سلول یک خلال دندلن پیدا می کنم. یک تکه از موی سرم را با تیغ مداد تراش می برم. آنها را مرتب می کنم و به سر خلال دندان می بندم. سپس نوک مو ها را یک بار دیگر با تیغ مداد تراش می برم. آنها را منظم می کنم و به سر خلال دندان می بندم. نوک مو ها را باز مرتب می کنم و قلم را امتحان می کنم. خوب است و می شود با آن نقاشی کرد.
شروع به کشیدن چهره هایی خیالی می کنم نمی دانم چه شکلی خواهند شد. ولی بعضی از آنها بدون آن که تصمیم گرفته باشم درست شبیه بچه هایی می شوند که در این سالها با آنها زندگی کرده ام. با هر چهره ای که می کشم ، همدمی پیدا می کنم.
نقاشی هایی را که با چای می کشم آخرین نقاشی های من از زندان می شود. روز آخر آنها را در داخل بدنم جاسازی می کنم و به بیرون می آورم....متن تعهدی که را که امضاء میکنم چنین است : 
تعهد می کنم که با هیچ " گروهکی " فعالیت نکنم و اگر کردم به اشدَ مجازات محکوم شوم.»
سودابه اردوان در سال ۱۹۹۶ به خارج از کشور می آید و از آن زمان در سوئد زندگی می کند.
سودابه در سوئد یک دوره ی دوساله نقاشی و مجسمه سازی را در مدرسه عالی هنرهای زیبای استکهلم گذرانده است و اکنون در سوئد به هنر نقاشی می پردازد و از مبارزه علیه رژیم دد منشی که بهترین سالهای زندگی او وجوانان وطنش را تباه کرد و موجب اعدام هزاران نفر از همبندانش شد ، غافـل نیست.
دکتر پرویز داورپناه
۱۲ دی ماه ۱۳۸۵
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